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   اسدي توسينامةگرشاسپبررسي فرهنگ عاميانة ايران در 

  ∗محمودرضا غيبي سيد
   چكيده

تنها رسوم اجتماعي هر دوره، نهوفسير عقايد، باورهاي عاميانه و آداببررسي و ت
كند بلكه بسياري از زاواياي هايي از فرهنگ ديرين آن سرزمين را مشخص ميقسمت

هاي علمي و استفاده از توانايياسدي توسي با. نمايدمبهم آثار ادبي را نيز روشن مي
از خود و تلفيق آن با فرهنگ ميانة پيشادبي خود و همچنين آگاهي از ادبيات عا

-تصوير كشيده بهنامهگرشاسپاسلامي، نوعي از فرهنگ عاميانة ايراني ـ اسلامي را در 

  .شودبه مواردي از آن اشاره مي است، كه در اين تحقيق
  :ازاستاين پژوهش در چهار فصل، تهيه و تنظيم شده كه عبارت

  ـ عقايد و باورهاي عاميانه،1
  قايد ديني و مذهبي،ـ ع2
  رسوم زندگي و آيين جنگ و دربار،وـ آداب3
  .هاها و افسانهـ داستان4

  .، اسدي توسينامهگرشاسپها، فرهنگ عاميانه، عقايد، آداب و رسوم، سنت: هاكليدواژه
  
  
  
  
  

                                                 
   عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد مرند ∗
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  مقدمه 
 كه مجموعة ، است(culture)فرهنگ عامه درمعناي موردنظر ما، تقريباً معادل كلمة 

از آنچه محصول عقل و ادارك يا زاييدة ذوق و ، اعمرا هاي معنوي يك قوماثمير
  . شودعاطفة ايشان باشد شامل مي

اند و اي است كه اروپائيان براي فرهنگ عامه برگزيده كلمه(Folklore)فولكلور 
  . شودمعني فرهنگ تشكيل ميبه Loreمعني مردم و به، Folkاز دو بخش 

هم رسانيده، ابتدا محققين فقط در ادبيات آوري به توسعة شگفتامروزه فولكلور«
. كردندجو ميوها، معماها و غيره جستها، مثلها، آوازها، ترانهها، افسانهتوده مانند قصه

شود و آنچه مردمان در زندگي خارج از هايي كه افواهاً آموخته ميكم تمام سنتكم
كنندگان اعتقادات و اوهام، وجو چندي بعد، جست.گيرند جزو آن گرديدميدبستان فرا

شود، گويي راجع به وقت، نجوم، تاريخ طبيعي، طب و آنچه دانش توده ناميده ميپيش
كار انورشناسي و داروهايي كه عوام بهـناسي، جـشناسي، گياهـشگـنامه، سنمانند گاه

يك از مراحل  وابسته به هرسپس اعتقادات و رسومي كه. بردند را به اين علم افزودندمي
ري، مراسم سوگواري و ـگوناگون زندگي مانند تولد، بچگي، جواني، زناشويي، پي

جمله تمام شود، ازبه زندگي عمومي ميهاي مذهبي و ملي و عاداتي كه مربوطجشن
  1».شمار آمدها و فنون توده جزو اين علم بهپيشه

تلفي ـوام مخـاست و اقهاي بسياري بودهگبه اينكه سرزمين ايران مهد فرهنتوجهبا
ديدگاه فرهنگ عاميانه توانايي بررسي و  بنابراين از؛اندمرور زمان در آن سكني گزيدهبه

توانيم از تحقيق و مقايسة آن با فرهنگ عاميانة ديگر ملل مينقد بيشتري را دارد كه پس
  . ببريمعتقادات مختلف پيها و ارسوم، افسانهوبه مبدأ و ريشة بسياري از آداب

توان به  ميأحسب اصل و مبدميان ايرانيان را بر حاكم درةافكار و اعتقادات عاميان
  : دو بخش عمده تقسيم كرد

 آزمايش روزانه، خانوادگي، مذهبي و ةنتيج بومي كه درةـ افكار و اعتقادات عاميان1
  .استجا ماندهني كه در ايران بهايراوجمله يادگارهاي پيشين نژاد هندانفرادي يا از
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ها، يونانيان، روميان و ها، پارتـ اعتقادات و خرافاتي كه از ملل بيگانه مانند سيت2
د شها به ايران سرازير خصوص ملل سامي مانند كلدانيان، بابليان، يهوديان و عرببه

هاي  چون ارتباط فرهنگي و سياسي، هجوم كشور، عوامل مختلفيةكه خود درنتيج
از كشورها، قبول مذهب توسط  به ايران، لشكركشي ايرانيان به بعضيگوناگون

  . استوجود آمدهايرانيان و غيره به
، اما تحقيقات هست فرهنگ عاميانه مردم ايران بارة غني در وفراوان اينكه منابعبا

توان گفت اين زمينه صورت بگيرد بسيار كم است و مياينمدون و كاملي كه در
علم، علم نوزادي در كشور ماست و مرحوم هدايت نخستين دستورالعمل براي 

 نيرنگستان با انتشار كتاب 1312آوري فولكلور در زبان فارسي را در سال جمع
اول جهت بررسي آثار شاعران و نويسندگان هر ملتي جزو منابع دسته. پيشنهاد داد

يشتر قابليت بتر تر و معروف قديميميان، آثاراين آن مردم است و درةفرهنگ عاميان
  . بررسي و نقد را دارد

اسدي توسي نيز ازجمله شاعراني است كه با داشتن شرايطي خاص اطلاعات 
 اين شرايط ةملـجذارد كه ازـگا ميـ فرهنگ عاميانه دراختيار مةخوبي درزمين

  : از استعبارت
رسي و آشكاركردن آن در ادب پاوقيمت درمورد زبانداشتن اطلاعات گران) الف

هاي لغت فارسي  است كه جزو اولين فرهنگلغت فرس بارز آن ة كه نمون،آثار خود
  . رودشمار ميبه
 يخصوص ادبيات حماسي كه تالي بزرگاناز خود و بهآشنايي با ادبيات قبل) ب

  .چون فردوسي است
  .  از آنها در آثار خودرسوم آن و استفادهو اعتقادات و آداب،آشنايي با دين اسلام) ج
رسوم و وشود بسياري از آداباز اسلام كه باعث ميهاي ايراني قبلتحرير داستان) د

  . تصوير بكشدفرهنگ آن دوره را به
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 اطلاعات ،نامهگرشاسپ انندشود كه ما در كتابي ممجموعة اين شرايط باعث مي
هاي فراواني از ر آن نمونهوريم و دĤدست بي فرهنگ عاميانه بهقيمتي دربارةگران

 كه در بسياري از موارد شاعر با قدرت ،ايراني و اسلامي را مشاهده كنيمفرهنگ 
  . كشدتصوير مي اسلامي را به ـخاص خود يك فرهنگ تلفيقي به نام ايراني

وم را ـرسوقادات و آدابـاي از اين اعتوشهـه گـاست كدر اين تحقيق سعي شده
ت آمده ـدسبه اطلاعات بهتوجهد آنها بحث و بررسي شود؛ بنابراين بانشان داده، درمور

  : ازاستشود كه عبارتبندي و ارائه ميمورد، اين تحقيق در چهار فصل طبقهدراين
رسوم زندگي  و وـ آداب3 ،ـ عقايد ديني و مذهبي2 ،ـ عقايد و باورهاي عاميانه1

   .هاها و افسانهـ داستان4، آيين جنگ و دربار

  رهاي عاميانهوعقايد و با
به دنياي اطراف و موجودات آن، عقايد و شك مردم هر سرزمين نسبتبدون

به توجهبا. استجاي ماندهطي قرون متمادي شكل گرفته و بر درباورهايي دارند كه
روند و زبان شمار ميهاي جزو قشر دانشمند و آگاه آن دوره باينكه شاعران هر دوره

ناخواه در  بنابراين اين اعتقادات و باورها خواه؛تندـه هسـردم آن جامعـمگوياي 
كه بدون درك اين مفاهيم و باورها، جايي تا،لاي آثار آنها رسوخ پيدا كردههلاب

  . استنظر آنان در شعر دشوار استنباط مفاهيم مورد
  : ازتاس عبارتنامهگرشاسپاي از اعتقادات و باورهاي عاميانه در نمونه

  گياه استرنگ يا مردم
صورت انساني، از بلاد چين مردم گياه، يبروح، يبروح الصنم، گياهي است به«

كه او را بكند بميرد و چون خواهند كه او را گويند هر. كه خواص بسيار دارد
كه دهنش به آن اي برو بندند و ناني پيش او اندازند چنانبكنند سگ گرسنه
د و آن گياه را بكند و درحال بميرد؛ آن گياه را نيز نـت كـنرسد، سگ حرك

   2».كن گويندسگ
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  برو مردمــي رسـته همــچون گيـــاه    رم چـون تـــوتيـاـهمه خـاك او نـ
  و انــدام ما هم بر ايـنان كه هستــچ    و روي و موي و تن و پا و دست سر

  روان؟ــردم بــيد تـن مـــچه بــاش    همه چيزشان بــد، نبــدشان تــوان
  نـــاسـنده خــوانده ورا استــرنگـش    ـا بــوي رنــگـهـم از گيـاهـان بـ

  روان هم به جايدي بيـشان شـچو اي    كه كنـدي فتــادي ز پـايرـاز آن ه
  مر آن گاو كـان كــند بر جـــاي مرد    د كنـدند و مردــنـبه گاوان از آن چ

  )12 ـ 7 /169(    

  ) شدن سـامهنگام زاده (و داروي زايمانتخم كتان 
 كه در آن مردم ستـههاي فراواني از پزشكي عاميانه يانه نمونهـگ عامـرهنـدر ف

ردازند و ـپا ميـهداواي بيماريـه مـاص بـة داروهاي گياهي و اعمال خـلـوسيهب
در . ارد آن وجود دبارة دربسيارينوز اعتقادات ه كه ، زايمان استةجمله مسئلآناز

است كه در مداواي درد زايمان شده از تخمي به نام تخم كتان نام بردهنامهگرشاسپ
دست نيست و در  ولي از شرايط و چگونگي اين دارو اطلاعاتي در،مفيد است

تخمي است كه روغن چراغ از آن حاصل كنند  «؛است كهها فقط اشاره شدهفرهنگ
  3».و به هندي السي نامند

  ندـس ودش زـپ آورده بـاسـرشـه گــك    لـسوفـــان هنــدـيـد از فـي بـزشكـپ
م  ــههـتــان بــخــم كــا تــدو داد بـب    مــكوشـيـر داروي از بـاراست هـيـب

  )57 و 56 /432(    

است كه از كشك شدهكينه نام بردهـام كشـه نـي بـ نظامي نيز از آشةاقبالنامدر 
  . شودسهولت زايمان استفاده ميشود و براي تهيه مي
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  ازــيـد نـش آمـرمـينه گـكـشـه كــب    راز ـــه زادن او را فــد گـــو آمـچ
  )14 /75اق (    

  چشمة آزمون
هاي كهن هايي از انواع آزمايش در داستاننمونه... چشمه، آتش، حصار، زنجير و 

هاي نمونه. نددداص ميهم تشخيگناه را ازكار و بي آنها گناهةوسيلهاست كه ب
 و شگفت جزيرة شاهنامه از آتش در  سياوشديگري از آن در ادبيات حماسي، عبور

  .  استنامهگرشاسپاسكونه در 

  گمانســي بدـر كـه دل بـدي بـدنـش    ون و به دزدي چو آن مردمانـه خـب
  ي هم به جايـداختـ انهـمـدر آن چش    ي شه او را سبك دست و پايـستـبب
  ناهـگيــدي بـر بـادي بــرون گـفــت  هكار بودي تبــاه  ــدي گــر گـنــش
  )44ـ 42 /363(    

صورت شوند كه درگناه وارد حصاري ميكار و بي نيز گناهنامهگرشاسپمورد از ايندر
  .شودشدن ديده از آن خارج مي فرد با زاري و ناراحتي و تارنكار بودگناه

  ارـم روزگـه كـردي بـرد و مـي كـزن  گفت اين حصار  به گرشاسپ مهراج 
  ه زنــنـاريـرد و مـي مـار بـد از مــب    نـدو ترـن هـام ايـدوستان نـه هنـب

  اهــال و مـت در سـاسـه مـگشـيايـن    ت كاين جايگاهـن گفـمن چنيـرهـب
  م رويـيـابـتـش نــتـرســاه پـه گــب    جاي داريم روي دينـزدان بــه يــب
  اوريــي يـــسـه داد از كــد بـابـيـن    ي داوريـسـا كـي بــو دارد كسـچ
  مـكوشـيــر بـويند هـند و گـينـشـن    همهـدو برـد هــنـه آيـانـن خـديـب
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  ودـــاري شـده تــرد و ديـيـش گـتب  ر به زاري شودـگــگه ستمانــمــه
    )159/ 11- 24(  

  خون روييدن لاله از 
بين از ديرباز در...  هاي او يا خون و عرق وباور به رويش گياه از انسان يا اندام

هاي اين اعتقاد در از نمونه. گرددمياست و ريشة آن به اساطير كهن برمردم بوده
، شاهنامهگياه از اشك چشم در داستان ايرج در رويش توان  مي راادبيات پارسي

ستان سياوش، رويش گل محمدي از عرق پيامبر و رويش رويش گياه از خون در دا
گياه از خاك گور عاشق و رويش درخت انار از چوب خشكيدة تيشة فرهاد در 

  .  نظامي اشاره كردشيرينوخسرو
گناهي  كه معمولاً خون بي،يكي ديگر از اين باورها رويش گل لاله از خون است

  . استلاله نماد شهادت نيز گشته كه حتي گل ،نظر استيا شهيدان بيشتر مورد
  لاخـگـنـخ سـت از شـه رسـهمي لال    اخـشاخـوا شـز خونش كه شد در ه

    )282/40(  

  ققنوس 
شصت  گويند منقار او سيصدو؛آوازرنگ و خوشغايت خوشمرغي است به«

سوراخ دارد و در كوه بلندي مقابل باد نشيند و صداهاي عجيب و غريب از منقار 
از آنها چندي را گرفته طعمة خود . ن زيادي جمع آينداسبب آن مرغآيد و بهاو بر
خر آيد  آگويند هزار سال عمر كند و چون هزار سال بگذرد و عمرش به. سازد

 سرودن آغاز كند و مست گردد و بال ؛هيزم بسيار جمع سازد و بر بالاي آن نشيند
زم افتد و خود با هيزم بسوزد و از كه آتشي از بال او بجهد و در هي چنان،هم زندبر

باشد و موسيقي را از آواز او اي پديد آيد و او را جفت نميخاكسترش بيضه
  4».انددريافته
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  تــرفــگرـوا بـه نـگخ آنـه از شــك    تـگاه ديــدنــد مرغي شــگفاـن ز
  وانـــنداران گـانـه پـر بـتــهشروـف    ه برگســـتوانـي بــبـالاي اسـه بـب

  ار اويــيـسـگ بــاده در آن بــانـتـف    ـار اويـقـون نــاي منـز سوراخ چ
  رازــو فـسزم آورد هــرـيــي هــسـب    فــرازوان از نشيبـزمكـد يـو بـچ
  دـنـكـش انــدر فـر آتــاد پـاز بسـپ    ـن بــلندگته سازيد سهمــي پشـيك
  ويشتن را بسوختـيان خـمدرـد انـش    رفــروختـوا بـزم ز باد هـيـو هـچ

  زارــرآيــد هـش بـالـكن چو سـيـول    يار س جفت بيند زـه كـن را نـمر اي
  نــتـويشـســـوزد تــن خـيايــد بـب    نـجان و ت زر وـيـود سـتي شـز گي
  يزد چــو او نيز بازـي خـرغـي مـكـي    ه روز درازــس بـپآنش ازـاكــز خ

  گ او ساختنــد ارغـنونـر بانــه بــك    دون شنـيدم كنونـدر ايــنه روم اـب
  )51 ـ33 /160(    

  گاو دريايي
آيد و اين ميجهت چرا، از آب دريا برها بهباشد و شبگويند گاوي در دريا مي«

گذارد و به روشنايي آن گوهر، ين ميمرا از دهان خود بر ز) چراغشب(گوهر 
  5».گويند شبگون هم ميكند و آن را درچرا مي

  زرگــي بـست آبـاويـد گـبگفــتن    گرتلوان سـهـد از آن پـرسيـپــب
  د شب چراـنــايي كــنـدان روشـب    تد روشــني در هواـف و دم زدـچ
  ودـا شـدمـــان بـاز دريدهــيــپـس    ب از دور پيدا شودـر شـنين هـچ

  سه پـرتاب تير رـود بـزان بــريــگ    رـيــخـچيرگـوي نـ و بددو ز دام
  )22 ـ19 /144(    
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   :نظامي نيز گويد
  اـريــ از ثدر، وــه گلـــر بـوهــگ   ا ــاو دريــو گــكي چـلـاو فــگ
  )6 /174ل (    

  نسناس و مشخصات آن
 هندوستان چون موي درحدبالاي سبزروي درازجانوري بود چهارچشم سرخ«

   6».نند و خورند اهل هندوستان او را صيد ك،گوسفند بود
 باشد؛ عريض الاظفار  و منقصب القامه، الفي القدكهحيواني در بيابان تركستان 
ان ـد و در ايشـر راه آيـد بر سـجا آدمي را بينـ هرك،آدمي را عظيم دوست دارد

از  پس بعد،رد و از او گويند تخم گيردبمي بيند بدكند و چون يگانه از آنظاره همي
 كرد يكي به بالاي تشبهاست كه چندين چيز با آدمي  تران از حيوان او شريفانس

   7.راست و دوم به پهناي ناخن و سوم موي سر

  درين بيشه نسـناس بـــاشد نه ديو    يكي گفت تندي مكن با غــــريو
  به اندام پر مــوي چــون گوســپند    الا يكايك چو ســـرو بــلندـبه ب
  دو سوي قفا چشم و دو سوي روي    مويي و همه سبزوـمرخـه سـهم
  ديگرزايـند چــون يـــكهمه بچه   ه اندام هم ماده هم نــــيز نــر  ـب

  د و خورنـد و نگــردند سـيرـكشن    د پيلي به زيــرـآرنان درـدو زيش
  )92 ـ88 /120(    

»ناس خوانندـ نسان راـمسخ گردانيد و ايش) جديس را(ة او را خداي تعالي ذري، 
  8».كه هيچ اسبي درنيابدشان) دوند(تن دارند به يك پاي چنان نيم
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  عقايد ديني و مذهبي 
اكنون نيز پيروان سرزمين ايران از ديرباز موطن اديان و مذاهب مختلف بوده و هم

كنار هر دين و مذهبي كنار آن ساكن هستند و طبعاً درواديان مختلف در گوشه
كه دين آنجايياز. گيرند ميتعليم كه از تعليمات ديني آن دي هستپيروان عقاي

 اعتقادات آن ،آمدصورت دين غالب ملّت درسرعت در ايران نفوذ كرد و بهاسلام به
چنين ـهم. وذ پيدا كردـي نيز نفـار ادبـميان مردم رايج شد و در آثسرعت درنيز به

...  آيين برهمايي و زرتشتي و لاً مث،ديگرب ـنشر ايرانيان با مذاهوبه حشرتوجهبا
لحاظ ايناست كه ازاي آمدههايي از اعتقادات آنها در آثار ادبي هر دورهنمونه

  . استترين اين منابع  يكي از متنوعنامهگرشاسپ

  ) دهو(هبوط حضرت آدم بر كوه 
 نامهگرشاسپطبق انديب و براز هبوط در سرطبق روايات اسلامي حضرت آدم پس

بود چندين سال گريست تا  سركشي كه كردهدليلو به) دهو( در كوه شدنساكن
هند د مشخصاتي كه به حضرت آدم نسبت مي،مورد بخشش خداوند واقع شد

 پاهاي او و حتي قبري را هم كه به ة مثلاً انداز،استاي پيدا كرده افسانهةبيشتر جنب
  . رسدنظر ميبهواقعي دهند بسيار بزرگ و غيراو نسبت مي

  رخ ماهـر چـش بـنديـي بلـوهـه كـچ    گرفتنــــد راهرـوه دهـــــو بـه كـب
  شتـاد از بهـــتـفز اورـوه بـر آن كـب    د آدم چو فـرمان بــهشتـنـكه گوي

  فتاد گـــامـو هـي چـر پـد هـدنـريـب    امــمـنشان كف پــايــش آنـــجا ت
  ستايـي آدمـرج پــر فافــــكـــه ب    ستا رمياز آن آنكه ايدون خوش و خ

  ر پي درستـست ها امـاد گــه هفتـك    ه در پيش تستـي است آنكـنشان پ
  دي او به سه گام هرگه كه خواستـش    ل است راستـاز ايدر به دريا دو مي
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  ندـون دردمـونــده چـريــد غــآيرـب    ري بلـــندـب ابـز دريا درون هر ش
  مــــر جـــاي نـارد دگـبـويد نـشـب    كـــموش بيشـر پيـژه هـب مه آـب

  ادــرد بـا ســا درد و بـود بـي بـمـه    رين گـــه فـــتادــز مينو چو آدم ب
  ردگارـرزش از كـواست آمـي خـمـه    ريان بد از روزگارـال گـد سـه صـب

  وشرخم ـي كـافتـيت ــام دلــكه ـك    ژده بيــايد سروشـه مـا بـن تـيـچن
  )17 ـ1289 /127(    

  قبر حضرت آدم 
، قبر حضرت آدم نيز در هندوستان قرار دارد كه گرشاسپ آن نامهگرشاسپاساس بر

  . كند نقل مي راش داستانكهرا ديده 
  د از گيتي كــرده زي كـــــردگارـش    چو شد ســـال آدم تــمامي هــزار 

  يـــــنو كفنــدش ز مـروش آوريـس    ـنورا شيث پوشيد در خـــــاك تـ
  هره از وي به دريــــا درستـي بـيك    درستـگاه گورش كنــــون اينشان

  نگگ هوخت ژه دـكشيد استخوانش ب    چو نوح آمد و يــــافت ايدر درنگ
  وي نشــــان كف پـاي اوست رـكه ب    تـكه از گوهر و گل نكوساز آن اين

  )29 ـ35 /129(    
  ه گور و پــــي آدم و بـوم و رستـب    رشيد و ديـــــن بتان نخستبه خو

    )78/37(  

  آفريدة اول 
اصطلاح مشائيان است بهنخستين چيزي كه از ذات حق تعالي صادر شده«

عقل اول . شوداصطلاح اشراقيان نور اول و نور اقرب ناميده ميعقل اول  و به
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است بسيط و روحاني كه صور بايد كه بسيط و واحد باشد و آن جوهري 
   9».است بدون تراكم و تزاحمموجودات در آن گرد آمده

  رد آفريد از نخســــتـزدان خـه يـك   نــــيدم درست  ـان شـرسـز دانا دگ
  ـديـــــدار كردـان پــوهر جـو زو گ    رمانــش پرگــار كردـطة فـرد نقـخ

  رخ و اين اخترانـران چـوهـگاز سـپ    رانــوهـي و اين گـاز جان هيولپس
  )10ـ 8 /134(    
  ـــش فـــراز آمدندـه جنبـر ره بـدگ    ساز آمدندر بهـوهـار گـن چـو ايـچ
    )134/ 19(  
  ديگرفت چرخ از بر يـكـن هـد ايـش    رـار از زبـد هفت بار آن بخـو شـچ
    )134/ 21(  

  اكـزدان پـرخ يـ از چتـروخــرافـب    اكـابنـري تـتـار اخـخـر بـاز آن ه
    )134/ 23(  

اسدي در اين بخش از داستان اشاره به روايتي درمورد آفرينش اين دنيا دارد كه 
هاي  اما منبع دقيق آن مشخص نيست و در اكثر كتاب،جزو منابع اسلامي است

  . استمذهبي و اسلامي بدان اشاره شده
 منتظر اليه بنظر الهيبه فاذابه فصار لما اراد االله ان يخلق هذا العالم خلق جوهراً«

نصفين من هيبه الرحمن نصفه نار و نصفه ماء فاجري النار علي الماء فصعد منه 
كه پس زماني ؛»دخان فخلق من ذلك الدخان السموات و خلق من زبده الارض

خداوند اراده كرد تا اين عالم را بيافريند ابتدا گوهري آفريد پس با نظر هيبت 
گريست پس آن را ذوب كرد و دو قسمت شد از هيبت خداوند نصفش از بدان ن

آتش و نصفش آب، پس آتش را بر آب گذرانيد و از آن بخاري به هوا برخاست 
  10».نشين شدة آن زمين را آفريدمانده و تهها را آفريد و از تهو از آن بخار آسمان
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  ان گوهري بد ز بنفت اين جهـه گـك    يك از پدر يـــــاد دارم ســخنـلو
  ردـاب كـوشـف و جـگدازيـدش از ت    نان گــوهر نـــاب كردـكه يزدان چ

  ه بــرزد ستاره نگاشتـكسـش كـز ع    ش فراشتـز جوش و تفش باد و آت
  ها از بــخارين از كف و چــــرخـزم    رد و غـارـها كه كوهـش همـز موج

  )7 ـ4 /134(    

  از مرگجان و جايگاه آن پس
لام ـاز اسسـ پابتداي آفرينش و مخصوصاً روح و چگونگي و جزئيات آن ازةلئمس

هاي فراوان دليل بحثكه در صدر اسلام بهطوري به،توجه بسياري از مردم بودمورد
  »يسئلونك عن الروح قل الروح من امر ربي«: اي بر پيامبر نازل شد كهمردم، آيه

رگ تن از آن ـاز مه روح پسـن است كـان است ايتوافق بسياري از مسلمانآنچه مورد
 نامه گرشاسپاي كه درتهـد تا روز رستاخيز و نكـدهود ادامه ميـات خـه حيـ ب،دهـجدا ش
توجه است اشاره به جايگاه آن در آسمان چهارم است كه منبع دقيق اين اعتقاد معلوم مورد
  .نيست

  را خوب دادي نشانـمان ـه از جـك    ر سركـشانـتـش سـفـهدار گـسپ
  دش جــاي و آرامـــگاهـا باشـكج    اهـود گـنش را بـو رفتـكن چـولي

  زمـــانه آخـــرـا بـاي او تـبود ج    ن آسـمانـيـارمـر چـفت بـورا گ
  ده آســوده وز رنــج دورـانـود مـب    در ز پاكيزه نــورـي انـديلـه قنـب
  ـردگارـده گردانــدش كن زنـه تـب    تخيز و شمارـد گه رسـاشـو بـچ
    )315/ 1- 5(  

  



 

  
104 

  حضرت حوا و هبوط او در جده 
ت ـرماني خداوند از بهشـ نافعلتّاز اينكه حضرت آدم بهطبق روايات اسلامي، پس

دررسيد حضرت آدم در جزيرة سرانديب افتاد » اهبطوا منها جميعا«رانده شد و خطاب 
  .و حضرت حوا در جده افتاد

ع اصلي آن مشخص نيست ـاست كه منب نيز اضافاتي به آن افزوده شدهامهنگرشاسپدر 
ي بنا اخانهرت آدم، او را نزد حوا برد و در آنجا ـ حضةول توبـاز قبسـاست كه پدهـو آم

شود همان  معلوم مي،گرفتن در مركز زمينرارـ مثل ق،به مشخصات آنتوجهكردند كه با
آن را ) حضرت محمد ص(ه در آينده آخرين پيامبر بود كشدهمكه است كه خبر داده

  .شدكرد و باعث برپايي دين خواهدتكميل خواهد

  ارـكناـه نـــزديـــك درير جــدـب    ي ماند جفتش تهي زو كــنارـغم
  ديــان بـريـروز گوـبـر آدم شـب    ي بريان بديـوانش ماهـخور و خ
  سرشتجستهــسروش خه دست ـب    ار از بهــشتـس كردگـفرستاد پ

  امـاد نــانه آبـشـان يكــي خـدرخ    فــامعــلـ لةارـپ وت يكـاقـز ي
  ردـهـــي زو دلاراي كـگشـرستـپ    ردـان جاي كـهـر آن را ميان جـم
  يافتازـزد او جفت را بـد نـو شـچ    جا شتـــافتـا آدم آنـود تـرمـفـب
  هانـرزمان نـانه سـوي گـخن آشد     ه كه بگرفت طوفان جهانـگدانـب

  وي بود وين به پاي انه كزـي خـيك    كه ساخت خواهد خداي همين جاي
  واهد بر آنـزود خـي افـسي خوبـب    برانـمـيغـر ز پـتينـسـر پـه فــب

    )128/ 21- 33(  
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   طهمورثة حوا در دخمةحلقه و يار
 است كه در آن مقداري  طهمورثة دخم،بيندراه ميدرميان عجايبي كه گرشاسپ در

است و گويند از حضرت حوا برجاي مانده كه ميود داردـوجاس ـواهر و لبـج
  .تواند آنها را باخود ببردحضرت خضر تنها مي

   لاژوردةدي در آن خـــــانـه ديـك    زديك تابوت زرين مـــــگردـنهــب
  بندـــــيسدست با گـانـوا بمـز ح    ــــاره چندي اندرو حلقه و تـكه هس

  را بپوش به آدم فرســــتاد كــــان    امه كايزد به دست سروشـن جـمك
  كي اندر چو خورشيد تابـه تاريـب    و دهد انــــدر آبـري كـدگر گوه

  ردـخ بـــــا بودكه يـــكــي پيمبر    ـردـز آن بـه چيـكزين جايگه اين س
  ه دستـوان بـيـد آب حان آورـهـن    اشد ايــزدپرسـتـان بـهجا ـد تـزي
    )187/ 72- 77(  

  )در جزيره تاملي(نيايش باران 
سالي، مردم  هنگام خشك، آب در زندگي از ديربازةئلنظر به اهميت و حياتي بودن مس

رسوم خاصي براي درخواست نزول باران داشتند كه هر قومي و مذهبي وها و آدابآيين
 در .استبررسي ديدگاه ادبيات تطبيقي نيز قابلشد كه ازهاي مختلف انجام ميصورتبه

ن در ادبيات آهايي از  كه نمونه هم آيين خاصي براي دعاي باران ذكر شدهنامهگرشاسپ
 با دعا و ،سالي مردم به مكان مقدس رفتهاكنون نيز در ايران هنگام خشكهم. استآمده

  .كنندنيايش و قرباني از خداوند باران طلب مي

  ار؟ـه سازيد كـبارد چـاران نـه بــك    رامداـل نـشـــان يـد از ايـيـرسـپـب
  وب بقمـت ز چـز مس لوح و آن ب    مـههـوحي بـودند و لـمـي را نـتــب
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   ميانآن راچهل حرف و شش هيكل     انيانـونـون خـط يـوح چـر آن لــب
  ه بامـت را بن لوح و بـــرآريم ايـب    ند كامـو داريم گفــــتــاران چـب هب

  ان دســت بر سر نهيمـنـكشـايـيـن    ر برنهيمـست را بهـپس اين لوح و ب
  يـسـكرـان هــــيرمـــازاري زده ب    رسو بـــسيـه زن و مــرد هـنـبره

  رد از ناله جوشـيـه گـكه دريا و كُ    دان خروشـبگرييم و آريم چـــــن
  و پشت هژبرـردون چـند روي گك    گه برآيـــــد يكــــي تيره ابرهمان

    )188/ 7- 14(  

  رسوم زندگي و آيين جنگ و درباروآداب
ورسوم و زندگي مردم و همچنين آيين جنگ و دربار اين قسمت بيشتر به بررسي آداب

از به گستردگي و تنوع آن لازم بود تا هركدام از موضوعات آن اعمتوجهپردازد و بامي
 آداب دربار و آرايش لشگر، ها،ها، شغلم عزاداري، غذاها، لباسها، مراساعياد و جشن

د كه با درنظر گرفتن حجم كار تنها به موارد خاص شو فصلي جداگانه بررسي درغيره 
  .استو نادر و مرسوم در آن دوره اشاره شده

اي هر قومي را يكي از ـ هنرهةعـ فرهنگ عاميانه، مطالةه اينكه محققان حوزـبباتوجه
رسوم و وهايي از اين آداب بنابراين نمونه؛دانندهاي شناخت فرهنگ هر قومي ميهرا

  .استبحث و بررسي قرار گرفتهآيين زندگي در اينجا مورد

  آزمايش جهت انتخاب همسر 
نسب و نژاد داشتند واصي بر حفظ اصلـد خـكيأاهان قديم تـادشـبه اينكه پوجهـتبا

جهت برگزيده، پهلوان و بااصل هركنند ازي خود انتخاب ميكوشيدند دامادي كه برامي
هاي خاصي را جهت انتخاب دست آوردن اين مهم آزمايشه بنابراين براي ب؛و نژاد باشد

 كشيدن كمان، انجام دادن كارهاي بسيار  مثلاً؛دادندهمسر براي دخترانشان قرار مي
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نامه گرشاسپكه در ...  و الات بسيار سختؤخطرناك مثل كشتن اژدها، پرسيدن س
نظر خود كماني  كه گرشاسپ براي ازدواج با دختر مورد،شوداي از آن ديده مينمونه

 مشابه آن در ة نمون؛كس قادر به انجام آن نيستكند كه هيچبسيار سخت را زه مي
خواهند زور ميبيند پهلوانان و پادشاهان به هومر است كه وقتي هلن ميةاوديسداستان 

كردن كمان است كه در  كه همان زه،دهدبا او ازدواج كنند آزمايشي را براي آنها قرار مي
صورت ناشناس وارد ميدان  اوديسه به.شوندن قاصر ميآاين موقع پهلوانان از انجام 

  . بردبين ميدهد و ديگر پهلوانان را ازشود و اين كار را انجام ميمي
  ن فزونـن آهـنـــجه مـاني ز پـكم    نت مرد فــــسوـا ساخـبفرمود ت

  دسته و گــوشه عاجين نگار مانـك    ن ز چوب و سرو كرده كارـبر آه
  ش سپاهـنين گــفت پيـمان چـبه پي     بـــــارگاهةاويخت از گــوشــبي

  رچه باشد ز هركس كم آنـد گـكش    س بود كاين كمانـكه دامادم آن ك
    )211/ 17- 21(  

  وكآرايش تخت مل
 ، باز، يوزمانند يافته پرورش تواريخ و متون ادبي موجود استفاده از حيوانات وحشيبنابر
هيبت آنها و  شكوه ةبه جنبتوجهها مرسوم بود و با ببر و فيل در دربارها و جنگ، پلنگ،شير

به  درطي زمان و باتوجه؛هاي پادشاهان نيز وجود داشتندگاهي حيوانات دركنار تخت
 مرسوم شد كه از مجسمه و اشكال اين حيوانات دركنار ،داري آنهامشكلات نگهاز بعضي

اي از  نمونه؛كردندهاي قيمتي و زيبا آراسته ميتخت پادشاهان استفاده شود كه آن را با سنگ
  .استها هنوز باقي ماندهها و سكهها و پرچماين موارد بر سردر بعضي امارت

  تاده دو پيلـت اسـخـوي تـز دو س    ليـگ نـرنروزه همـيكي تخت پي
  دان بلورـوم و دنـرطـدش خـجزبر    شان چو هورـاقوت رخـتن پيل ي
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ايه بر پشت شيرـت را پـان تخـهم    رـر زيـاده دو شيــيجـ و ز بز در  
  رــهـونه گــگهــونـاز گ  رازيدهـط    رــفر طاووس نـكي نـرازش يــف
    )72/ 61- 64(  

 در اينجا ذكر ،است آمدهنامهگرشاسپكه در ) مهراج و بهو(آرايش تخت اي از نمونه
  .شودمي

  تخت مهراج در بين ايرانيانآرايش 

  ر افسرشـ از گه،تـخـوت تـياق ز    رشــش از بـكر درفـپييلـزده پ
  اختران آسمان و شب زـوهر چـز گ    بانـون سايـگـلـرازش يكي نيــف
    )107/ 17- 18(  

  بهو درميان لشكرآرايش تخت 

  وارــوشـر گـان وز گهـشـوقـز زر ط    ارــل چـيـه پـتـاراسـيـا بـبـبه دي
  خت چون چرخ ماهـكي تـن يـوريـبل    اهــگـلبـل در قـيـة پــوهـر كـاب
  رزي به دستـاج و گـبه سر بر يكي ت    ر تخت بنشسته پستـو از بــهـب

  ازـرده بـر كـرغ پـمـش ز سيدـــرنـپ    ازـه سـر از شير زرينــشي سـدرف
  رـوهـاي گـههـتــه زو رشـتـهشروـف    رـــري از دم طاووس نـتـر چـزب
    )107/ 11- 15(  

  ها و درباراستفاده از حيوانات در جنگ
وانات ـديم از حيـآيد كه در قيـن برمـديم چنيـي قـ حماساز متون ادبي و مخصوصاً

و از استخوان و پوست آنها نيز جهت ساختن لوازم كردند ها نيز استفاده ميجنگ در
  .است آمدهنامه گرشاسپدرآن هايي از  كه نمونه،بردندبهره ميجنگي نيز 
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  تازشـگ را پيـنـم مر جـراميـخ    ا يوز و بازـير بـچنان كن كه شبگ
    )347/ 76(  

  كمند مان گرگ و شير ژيان درـه    دـنــه بــنـر زريـه زنجيـپلنگان ب
    )421/ 7(  

  استفاده از استخوان حيوانات 

  رگكخت مي و كيـدان ماهـز دن    رگـتو ان ـتـفـد خـه رزم دارنـگ
  دـنـلـواري بــتـ دسرِــزده در س    دــوسفنــان سر گـشاــهبود گرز

    )275/133- 134(  
  چو ژوبين برو خار يك بيشه پيش    ي مهتر از گاوميشـكـن هريـبه ت

  ار او خشت كردند و تيرـوزان خ    رـيـردگـند هر گـچفكندند از آن 
    )279/ 54- 55(  

  هم شكستزدش بر سپر خرد بر  ماهي به دست  گران استخوان شاخ
    )284/ 22(  
  رگت ماهيان خود و ةهرـم از مـه    ي بهره خفتان ز كيمخت كرگـيك
    )297/ 7(  

  اشكال درفش و رنگ آلات جنگي
 در قديم نيز ،استهاي پرچم هر كشور نماد مسائل مختلفي يز رنگكه امروزه نچنانهم

هاي اوت كه در جنگـ با اين تف؛است مسئلة خاصي بودهةدهندها نشانهريك از رنگ
يك از پهلوانان براي خود درفش خاصي داشتند كه داراي رنگ و پهلواني قديم هر

پهلوان بودن فرد بود يا  جهانةدهندنشان پيكرهاه مثلاً درفش اژد؛شكل مخصوصي بود
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هلوانان ـاز پنين بعضيـ همچ،... ود وـه بـنقش گاو در درفش ايرانيان، جزو توتم آن
هايي از  كه نمونه،اب كنندـگ انتخـكردند آلات جنگي خود را نيز در يك رنسعي مي

  . مشهود استنامهگرشاسپآن در 
 با شكل دارند ايران درفشي در داستان رستم و سهراب هريك از پهلوانان سپاه

  .پيكر استهاه درفش رستم اژد مثلاً؛خاصي
  دـيـاه و شـكر مـمه پيـدش هـرنـپ    ي سپيدـان درفشـر بر درفشـبه س

  ردــبــ ننواـپ و برگستـان اسـهم    تانش زردـفـر زرد و خـكلاه و س
    )47/ 46- 47(  

  شـش بنفـوانـستـرگـر زرد و بـسپ    كر درفشـيـپاوـرش گـم بـزده ه
  ودــدش از زر خـاعــولاد ســـز پ    ودـش از بر كبـتانـفـزره زير و خ

  اهـده مـشنـون درفـه چـس آينـز ب    هابـه قلـــش همـوانـرگستـب ز
    )101/ 11- 13(  
  شد از تيغ هامون چو گردون بنفش    شـش درفـهافهيش اژدـآورد پدر
    )253/ 83(  

  .)خوانددهد و او را جهان پهلوان مين درفشي سياه ميفريدون به نريما (
  دش اندر سپاهـوانـلوان خـپههانـج    اهـافش سيــههش داد اژدـشيـدرف
    )457/ 94(  
  امــوده نـرمـدش فـبـهـداد و سپـب  ام  ــنهـشي بـر درفـپيكرـر شيـدگ
    )476/ 95(  
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  )بازطبل(بازان طبل
 كوچك كه ةنقار. كار استرانگيختن مرغان شكاري بهطبلي خرد كه براي ب«

 هرگاه كه صيد برابر زمين نشسته يا در آب ،بازداران و مير شكاران همراه خود دارند
 به پرواز ،ن صيد از جاي خود برخاسته آزنند تا از آوازشناور ببينند، آن نقاره را مي

   11».ن سر دهندآدرآيد و ايشان باز را بر 

  رـژبـازان هـبلِ بـو طـان از غـرم    ان بسته ابرمس آغرـچز شاهين و 
    )270/ 32(  

 ها ها و افسانهداستان

زندگي عصر  هاي زندگي امروزه ياها هرقدر از واقعيتها و سرگذشت افسانه،هاداستان
خواه حقايقي از وضع اجتماعي و زندگي مردم عصر نا باشد، باز خواه دورآن داستان
صورت ها را بهگونه داستانيابد و همين نكته است كه اينيسنده در آن راه ميشاعر يا نو

  .آوردمينظر درشناسي و فرهنگ عصر موردترين منابع اطلاعات جامعهترين و غنيمهم
هاي رايج آن دوره توجه خاصي ها و افسانهنظر به اينكه بيشتر آثار حماسي به داستان

 است كه بسياريهاي ها و افسانهحيث داراي داستاناينز از نينامهگرشاسپ ،استداشته
  .استن اشاره شدهآهايي از به حجم كار تنها به نمونهتوجهبا

  فروزتشآآب 
است  ذكر شدهنامهگرشاسپبيند و در كه گرشاسپ ميبسياري ي اهميان شگفتياز

  .شودگيرد و فروزان مياي است كه آب آن آتش ميچشمه

  ن چشمه دارد شگفتي نهفتـه ايـك    تـفـدار مهراج گـپهـد سرـه گـب
  بوي ل مشكـر ز آن گــد پـردنـبب    ش اويـيـادري پـا چـود تـرمـبف
  گونه زد آن چشمه جوش از فرازهمان    مه بازـراز آن چشـد از افـيدنـكش
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  ادر نسوختـل پاك و چـوزد گـبس    ز جوشش سبك آتشي برفروخت
    )157/ 7- 10(  

  سوزداي كه در آتش نميپرنده
 ة كه بيشتر جنبهستبر وجود حيوانات نسوز  هايي مبنيدر ادبيات فارسي داستان

 سمندر و ؛استحال بر كسي مسجل نشدهبه و صحت آن تااستاي پيدا كردهافسانه
همين هاي ديگر نيز باهاينجا پرند  در.استنوع حيوانات ايناي ازققنوس نمونه
  : كهاندكردهاي چنين استنباط  مقالهدردكتر شهيدي . است توصيف شدهخصوصيات

 سپس يونانيان و ،است نسوز در چين قديم موجود بودهةحقيقت اين است كه پنب«
اند كه اند پشم يا پر پنداشتهشناختهاين ماده را كه نمي. اندان و عرب از آن آگاه شدهيروم

اند سپس تهفبيند گسيب نميآند اين ماده از آتش اشده و چون ديدهاز جانوري گرفته
تدريج به. صونيت داردـش مـل آتـقابـمده درـشتهـجانوري هم كه اين ماده از آن گرف

ده و شزوده ـرايان است افـس خيال داستانةهايي كه زاددار، افسانهـن پنـسو بر اييكاز
  12».هم آميختهس بهواي ديگر به نام ققن افسانهة سمندر يا داستان پرندةديگر افسانسوياز

  روزه راهكـيهت ايدر بـرسـه شهـك    اهـاي زان سپدهـفت داننـن گـچني
  چـرغ هيـن مـد از ايـارنـادن نيـگش    يجـيزم بسـكه دارد ز هـه بام آنـب
  ز و دودـيـش تـره زان آتـعـرد نـگ    روزدش زودـرفـرو بـش بـه آتـك

  ودــدر بـش انـĤتـم ار بــدارد غـن    ن سمندر بودنان چوـه چـتـدو هف
  پرستوانندش آتشـر خـدان شهـب    دستهكه آرد بك هرـكشندش سب

    )308/ 81- 85(  

 واق درخت واقةجزير

واق كه هنگام اي است به نام واق جزيره،بيندهاي شگفتي كه گرشاسپ ميميان جزيرهاز
 ولي ،ريزدميبارشان را فروو برگةشود و هممي بلند  آنصبح صداي زيادي از درختان
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خورد و سپس  آنها را مي،هنگام شب چندين هزار حيوان از دريا بيرون آمدهاز آن
  .گردندگيرند و سرسبز مياي ميبار تازهودوباره، درختان برگ

  رشــواق از به واقـشـيـه بــمــه    ه پهناي كشور سرشـاي برهـجزي
  و بيخ بر سنگ سخت ه مه بر سرـب    درش فزون از درخته بالا ز صـب
  تخيزـي رسـتـاسـرخـه بـاز آن بيش    زـاد تيـي بـاگه وزيدي يكـو نـچ
  ديـواق آمري واقـــر سـوز آن ه    سـوي ســاق آمــد هااخـش رـس
  هرـه چـن را بـيـر و زمـرود سپهـف    امدادي كه مهرـر بـفت هـدو گـب
  زد همهـريـان بـرشـبورگـ ب ولـگ    ان بخيزد همهـتـن درخـغان زيـف
  گ زاغــرنمـره هـيـب تـد شـدرآي    ز راغ دون روز پرّـگو طاووسـچ

  زونــزاران فـهدـصـيـد سـنـآيرـب    گونونهـانور گـن آب در جـاز اي
  اي جز سنگ و خاكـر جـانند بـنم    رگ پاشيده پاكـبورـخورند اين ب

  رگش شكفتن گردـاخ و بـر شـز س    و شكفتن گردـ نز اهـت آنكـدرخ
    )172/ 2- 19(  

  اش پشم بود درختي كه ميوه
  .رويد و رنگ آن نيز سرخ استجاي برگ، پشم بر آنها مي كه بهاستدر اين جزاير درختاني 

  سيار شاخـ ب،رگـن بـشـي گـدرخت    لاخـگـنـر ديد بر سـاي دگـجهـب
  به نرمي چو خز و به سرخي چو خون    شان فزونـمي زه ـسترم ـرو پشـب

    )306/ 46- 47(  
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  روباه پرنده 
 كه بال و پر هستبيند كه در آن روباهان پرنده اي ميگرشاسپ بر سر راه خود بيشه

  .ها مفيد است ولي بانگ و صداي آنها شوم و بديمن استآنها براي مداواي بيماري

  ودــاه بـــده روبــرنــه پـشـه بيـهم    ه و خوش چراگاه بودـشـي بيـيك
  امون چه بر كوهسارـر شخ و هـ بهـچ    هر كنار رواز درـرغان به پـو مـچ

  ش به فالـگـوم بانــدي شـن بـكـولي    رش بدي سود و بالـپ ر دردـبه ه
    )362 /35- 34(  

  سگساران
سبب  بدينهراً ظا،كننداينكه ديوان را موجوداتي با شاخ و دم نوشته و تصوير مي«
قول فردوسي از عهد اند و بهپوش بودهاست كه مردم طبرستان اغلب پوستينبوده

جهت فردوسي آنان را اند و بدينپوشيدهقديم پوست سگ و گرگ و غيره مي
  13».نامدسگسار و گرگسار مي

احتمال زياد مراد اسدي نيز از قوم سگسار همان افراد باشند كه مشخصات عجيب به
  .استگري هم به آنها بخشيدهدي

  انــدشـنـكار دانـيـران پـيــــدل    سار خوانندشانـگـي كه سـاهـسپ
  وشيده تنـوي پـزان مــان بـسبه     چون سگ دهن،چو غولانشان چهره

  يلنرنگ مـدام هـبه رخ زرد و ان     به دو گوش پيل ودان گرازـبه دن
  وردنيـان خـشوهـاز ميو ز ماهي     رش و گستردنيـود فـان بـاشـگي

  ولاد و گوهر برندـم ارزيز و پـه    دـاده و زر برنـمبـوه سـن كـاز اي
    )174/ 5(  
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